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 Reports  گزارشھا

 
  بھرام رحمانی 

 ٢٠٢١وبر ت اک٠٨

  !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀبيست و پنجمين جلس
   

، ٢٠٢١بر وششم اکت-١۴٠٠ ]ميزان[ و پنجمين جلسه دادگاه حميد نوری،بعد از ظھر روز چھارشنبه چھاردھم مھربيست

وی از کانادا به صورت مجازی در دادگاه  .ھا، اختصاص يافت با ادامه شھادت حسن گلزاری، از نجات يافتگان آن اعدام

  .شرکت کرد

 دستگير و به ١٣۶٠ اعلاميه سازمان مجاھدين در سال  سالگی به اتھام فروش نشريه و پخش١٩حسن گلزاری در سن 

 ١٢ به - بدون حضور خودش - حکم او بعدھا به دليل سرپيچی از جاسوسی عليه زندانيان .  سال زندان محکوم شد٢

 .سال افزايش يافت

ا حميد نوری اش بارھ   به بعد و پس از گذراندن دومين دوران سلول انفرادی١٣۶۴حسن گلزاری شھادت داد که از سال 

 .را در زندان گوھردشت ديده بود

ھا را  شدند و غذاھای زندانيان را واژگون و آن حسن گفت حميد نوری و ديگران ھميشه با کابلی در دست وارد بندھا می

بندی خود، مجيد شمس توسط حميد نوری  شاھد دوباره به ضرب و شتم دوست و ھم. دادند مورد ضرب و شتم قرار می

گلزاری شھادت داد که چندين بار به اتاق گاز رفت و متعاقب آن در تونل مرگ توسط پاسداران مورد . دشھادت دا

 .ضرب و شتم قرار گرفت

حسن گلزاری شھادت داد که او را بعد از . ھا را در زندان توصيف کند دادستان از شاھد خواست که فضای پس از اعدام

 .جا بودند  زندانی در آن١٨٠ تا ١۵٠ايی که حدود  بردند؛ ج٢ھا، از انفرادی به بند  اعدام

حسی که داشتم اين بود «: شاھد گفت. ھا بگويد دادستان از حسن گلزاری خواست که در مورد احساس خود بعد از اعدام

، نه خدايی، نه پدر و مادری. کند بينم و تمام دنيا سکوت کرده است و تماشا می که اين چه سلاخی انسان است که من می

 ».تواند به تو در آن لحظات کمک کند، عشق عميق به انسانيت است تنھا چيزی که می... غمگين کننده بود... نه دوستی، 

حسن گلزاری شھادت روز دوشنبه خود را تصحيح کرد و گفت در برابر ھيات مرگ نه توسط شوشتری بلکه از سوی 

  .از اعدام نجات يافت» منافقين«اشراقی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و با نوشتن کلمه 

، با ٢٠٢١ششم اکتبر  -  ١۴٠٠ مھر چھاردھم، روز چھارشنبه ستکھلمبيستمين و پنجمين جلسه دادگاه حميد نوری در 

  .ادامه شھادت حسن گلزاری برگزار گرديد

وان شاھد در دادگاه عن در ادامه جلسه دادگاه امروز حسن گلزاری زندانی سابق و ھوادار پيشين سازمان مجاھدين که به

  .ھا پرداخت حاضر شد و در اين جلسه، به نقش حميد عباسی در جريان اعدام
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حسن گلزاری به اتھام ھواداری سازمان مجاھدين بازداشت .  سال زندان محکوم شد٨ سال و سپس به ١٢وی در ابتدا به 

  .انی بود سال در زندان گوھردشت زند۴ سال در زندان اوين و ۴حسن حدود . شده بود

*****  

  . دارمسؤالآقای حسن گلزاری چند : دادستان

  .بفرماييد: حسن

  . کنمسؤالمن به روايت شما که پريروز تعريف کرديد برگردم و چند : دادستان

  .بفرماييد: حسن

  شما گفتيد از کميته مرگ به انفرادی منتقل شديد؟: دادستان

  .بلی: حسن

  درسته؟. ی شده استگفتيد در سه مورد از شما بازجوي: دادستان

  .درسته. بلی: حسن

  پرويروز گفتيد دفعه اول مدتی در انفرادی بوديد؟: دادستان

  .بلی بودم: حسن

  آخرين بار اواخر شھريور ماه بود؟: دادستان

  .بلی: حسن

  پريروز گفتيد آيا دفاعيه دوم شما کی بود؟: دادستان

  .ھا کم بود فاصله آن. دفعه دوم چند روز بعد از دفاع اول بود: حسن

  در دفعه دوم عباسی و لشکری حضور داشتند؟: دادستان

  .بلی درست است: حسن

  توانيد بگوييد چه اتفاقی افتاد؟ می: دادستان

  بار او يا دوم و يا سوم؟: حسن

  .بار دوم: دادستان

گفتند بنشينيد . بردبند به اتاقی  يک پاسدار مرا با چشم. من مطمئن ھستم. بار دوم ھم لشکری و ھم عباسی بود: حسن

يک . رويم به ديوار بود. اش دسته مانند ميز داشت تا کاغذ را روی آن بگذاريد و بنويسيد  که بغل صندلی. روی صندلی

؟  من ...کنيد  مجاھدين را محکوم می... تی بود مانند حکومت را قبول داريد سؤالا. کاغذ جلوم گذاشتند و گفتند بنويسيد

 بعدی را سؤالدادم  زنند؟ من ھر جوابی که می ری ھم بود مانند اين که چه کسانی عليه ما حرف میت ديگسؤالا. نوشتم

. شناسم من نوشتم کسی را نمی. زنند  آخری اين بود که اسم کسانی را بده که عليه ما حرف میسؤال. کردند مطرح می

بعد يادم ... ھايی مانند عليه خواھر و مادر و فحش... ددا زد و فحش می دقيقا يادم است اول لشکری بود به سرم با کابل می

زد و  او ھم ھمان رفتار را لشکری را داشت و با کابل به سرم می. است لشکری رفت و حميد عباسی بالای سرم آمد

  سال بود صدای۴اما من . شنيدم ھاست که می در جلسه دوم ھمه صدای آن. داد کوبيد و فحش می دستم را به صندلی می

  .ھا را می شناختم آن

  بند داشتيد؟ جا نشستيد آيا چشم شما آن: دادستان

  .بلی: حسن

  داديد؟ پس جواب را چه جوری می: دادستان
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  .بند يک کمی بالا ببرم تا کاغذ را ببينيم گفته بودند چشم: حسن

  در مورد اولی از شما بازجويی شده بود گفتيد عباسی حضور نداشت؟: دادستان

  .آيد اما لشکری بود یيادم نم: حسن

  گوييد مطئن ھستيد بار دوم عباسی حضور داشت؟ می: دادستان

  .بلی از صدايش فھميدم: حسن

  درسته؟.  از زندان آزاد شديد١٣۶٨وکيل شما گفته که شما شھرويور : دادستان

  .بلی درسته: حسن

  طور بود؟ ھا وضعيت چه بعد از اعدام: دادستان

زن و  کسی که در آن ھيات مرگ مرا می. آم انيه چيزی را بگويم که قبلا اشتباه گفته ث١٠اجاز بدھيد من من : حسن

  .گفتم شوشتری بود اما اشتباه گفتم آن فرد اشراقی بود... گفت بنويس منافقين و  می

   موقعيت زندان گوھردشت چگونه بوديد؟١٣۶٧اواخر سال : دادستان

  .خواھيد من جواب دھم چه زمانی را می: حسن

جا چگونه بود؟  تا آزادی شما وضع در آن.  در زندان ھستيد۶٨ھا تمام شده و شما تا شھروير  زمانی که اعدام: ستانداد

  مثلا آيا تغييراتی انجام شده بود در زندان؟

  .ھا را بگويم يا احساسم را واقعيت: حسن

  .تر دنبال وقايع ھستم بيش: دادستان

وضعيت .  زندانی بود که زنده مانده بودند١٨٠ تا ١۵٠ حدود بيش از ٢در بند . ٢بعد از انفرادی مرا بردند به بند : حسن

ھايمان را  خوب صدھا نفر از دوست. فضا مانند سابق نبود. زنند کردند و قدم می مدام فکر می. ھا خوب نبود روحی بچه

  . سال با ھم مانند يک خانواده زندگی کرده بوديم٧مدت  از دست داده بوديم که به

اما شما تا .  زندانی را ديديد١٨ تا ١۵٠شما در بند بين .  من چند جنبه بودسؤال. ببينيد صحبت شما را قطع کنم: ادستاند

  ھا چه اتفاقی افتاد؟ دانيد برای آن آزاد شويد می

ما را از فرعی . ھا را به اوين ببرند قبل از اين که آنما . دانم تاريخ را دقيقا نمی. تعدادی را به اوين انتقال دادند: حسن

ای نفر بودند که ھمين عباسی از  حدود صد خورده. جا دپديم ھای اوين را ھم آن بردند به سالن بسيار بزرگی که م بچه

باسی معروف حزب توده بود که حميد ع» به آذين«پسر . اسم آن زندانی کاوه اعتمادزاده بود. گرفت يکی مصاحبه می

  .تش يادم استسؤالھم اکنون نيز . گفت ھمه شما ھم گوش کنيد کرد و به ما می ی میئوجلو نشسته بود و از او بازج

  بند ديديد؟ ببينيد اين واقعه را يا چشم: دادستان

  .بندھا را برداشته بوديم ھمه ما چشم: حسن

  از شما ھم مصاحبه گرفتند؟: دادستان

  .ندنه از من مصاحبه نگرفت: حسن

  طوری آگاه شديد تحقيقايت در حال انجام شدن است؟ چه: دادستان

  کدام تحقيقات؟: حسن

  .تحقيقاتی که درباره عباسی در جريان بود: دادستان

  .شادی امين و شادی صدر با من تماس گرفتند و ماجرا را به من گفتند: حسن

  از طريق مطبوعات ھم فھميديد؟: دادستان
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  .بلی: حسن

  آيد از طريق کدام مطبوعات متوجه شديد؟ ت میياد: دادستان

  .ھای ايرانی ديدم سی و ساير رسانه بی راديو فردا و بی: حسن

  .وقتی که اين خبر ديدی و شنيدی آيا عکسی ھم بود: دادستان

  .بلی بود: حسن

  آيد درباره آن عکس؟  چه يادت می: دادستان

  .نوری در اين عکس کمی پير شده بود: حسن

  طوری بود؟ ادت ھست اين عکس چهي: دادستان

ديگه چی بگم .  سال در زندان ديده بودم۴ھمان چشمانی که من . موی سرش کمی ريخته بود. او ته ريش داشت: حسن

  .ھمين

  منطورتان اين است که ھمان لحظه عکس را شناختيد؟: دادستان

  .بلی ھمان لحظه شناختم: حسن

  اش حميد عباسی نيست؟ یآيد کی فھميديد اسم اصل يادت می: دادستان

  .دانستم حميد عباسی بود نمی. ھا خوندم بعدھا در سايت: حسن

  کرديد اين اسمش حميد عباسی است؟ درست متوجه شده باشم شما فکر می: دادستان

  .بلی: حسن

  توی آن زمان حميد عباسی را در اين سالن دادگاه ديده بوديد؟: دادستان

  .نه: حسن

  .ين را بچرخانند به سوی شماصبر کنيد دورب: دادستان

  .خودشه. بلی خودش است: حسن

  کرد؟ آيد؟ چه لباسی به تنش می حالا اگر به زمان گوھر دشت برگرديد از صورتش چی يادت می: دادستان

پيراھن خود را ھميشه . بست کرد و دکمه پيراھنش را تا آخر می آيد پيراھن آخوندی تنش می جا که يادم می تا آن: حسن

  .پوشيد آيد شلوار پاسداری می جا که يادم می تا آن. انداخت شلوارش میروی 

  شلوار پاسداری چگونه است؟: دادستان

  .سبز تيره. پوشيدند رنگ سبزی داشت که پاسدارھا می: حسن

  پوشيدند؟ ناصريان و بعد لشکری را بگو چی می: دادستان

  .اما پيراھنش يادم نيست. کرد سداری تنش میلشکری ھمان شلوار پا. پوشيد ناصريان لباس شخصی می: حسن

  منظورت از لباس شخصی چيست؟: دادستان

*****  

وکلای مدافع حميد نوری از شاھد در مورد تاريخچه آشنايی و ديدارش با ابراھيم رئيسی، رييس جمھوری فعلی ايران، 

اش با ابراھيم رئيسی   داد که آشنايیشاھد توضيح.  سال زندان توسط رئيسی به او ابلاغ شد١٢شاھد گفت حکم . پرسيدند

  .گردد  ماھه او برمی ، يعنی اولين دوره دستگيری يک١٣۵٩به سال 

حصار به بند ما   که دوباره دستگير شدم، رئيسی، نيری، و پورمحمدی در بندھای کرج زندان قزل۶٠سال «: حسن گفت

گفت شماھا  شد و به ما می نيری رد می... ای دو متریسی يا سی و پنج نفر از افراد را انداخته بودند در يک ج. آمدند
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سال ما را در سلولی دو  بعدا شوشتری، ابراھيم رئيسی و فاتحی دوباره يک... ھای توی قفس ھستيد تان مثل ميمون ھمه

جازه در اين سلول تنھا ا. کردند  میکنترولطور  مداوم ما را  حصار کرج انداختند و به متر در سه متر در زندان قزل

 ».شويی استفاده کنيم داشتيم که يک دقيقه صبح، يک دقيقه ظھر و يک دقيقه شب از دست

  م اين است که شما دادگاه را از اول تا الان گوش کرديد؟سؤال: مارکوس وکيل حميد نوری

  . درصد١٠شايد : حسن

  ھايی درباره زندان خوانديد؟ آيا کتاب يا کتاب: وکيل

  .شود خوانم چون حالم بد می من زياد نمی. ه دوستم ايرج مصداقی نوشته خوندمبخشی از کتابی را ک: حسن

شما گفتيد درجه . کنم اول با روسای زندان شروع می... ت من تکراری باشدسؤالاببينيد اول بگم در مقدمه شايد : وکيل

آيد در آن سال  آيا يادت می.  به گوھردشت رفتيد۶۴شما گفتيد سال . ت ناصريان و بعد  لشکری بودسمقامات زندان نخ

  روسای زندان چه کسانی بودند؟

  .کس ديگری ھم به نام مرتضوی بود اما مطمئن نيستم. ناصريان: حسن

  جا شد؟ لشکری کی وارد آن: وکيل

  .ديدم جا بودم لشکری را می آن زمان که من آن: حسن

  کرد؟ جا کار می  آن١٣۶۴يعنی سال : وکيل

  .جا بودند نيست اما لشکريان و ناصريان آنی يادم وضدقيق مرت: حسن

   ميلادی آن جا نبود؟٨٨ی سال وضيعنی مرت: وکيل

  .مرتضوی بعدا نبود: حسن

  شناسد؟ کسی به اسم عرب را می: وکيل

  .شنيدم بلی اسم عرب را می: حسن

  او را ديديد؟: وکيل

  .فقط اسمش برايم آشناست. ھن ندارمذحضور : حسن

  کی اين اسم را شنيديد؟آيد  آيا يادت می: وکيل

  .دانم کی شنيدم اما دقيقا نمی. در زندان شنيدم: حسن

  اسم حاجی حسن را شنيديد؟: وکيل

  .نه: حسن

توانيد بگوييد موھا و  شما می. البته الان گفتيد که عکس او را در فضايی مجازی ديديد. حالا سراغ عباسی برويم: وکيل

  اش چه رنگی بود؟  چھره

  .اما موھايش يادم نيست... يره بود اما عباسی روشن بود و لاغر اندامناصريان ت: حسن

  گويند؟ به فارسی چی می: وکيل

  .گوييم بور است می. گوييم سفيد است ھای پوست نمی ما معمولا به رنگ: حسن

  ...ديديد به گوھردشت بردند؟ توگفتی عباسی را صدھا بار ١٣۶۴گفتيد شما را سال . عباسی بور بود. فھميدم: وکيل

  .بلی ديدم: حسن

  چه وقت عباسی را ديديد؟١٣۶۴در سال . م شايد تکراری استسؤالحالا : وکيل
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 به بعد زياد ۶۵بعد از سال . ديدم بعد از اين که مرا شش ماه انفرادی بردند و بيرون اومدم او را مرتب می: حسن

  .ديدم می

  بوديد؟ تو گفتی شما را به سلول انفرادی بردند يک ماه : وکيل

بعد از يک ماه مرا بردند . مرا از قزل حصار به گوھردشت بردند و يک ماه انفرادی بودم. بگذاريد توضيح دھم: حسن

 ١٣۶۵بعد از سال .  آوردند٩ ماه مرا به بند ۶بعد از . بعد از چھار ماه مرا دوباره شش سلول انفرادی بودم. ٨به بند 

  .ديدم عباسی را زياد می

*****  

 با حضور مجيد جمشيدی، شاھد و ٢٠٢١ اکتبر ٧ -١۴٠٠ مھرماه ١۵شنبه  ی دادگاه حميد نوری روز پنججلسه بعد

  .شاکی پرونده برگزار خواھد شد

 


